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ریشه بسیاری از 
موانع پیش روی 

زنان تحصیلکرده، 
صرفاً در 

سیاست‌گذاری‌های 
ناکافی یا نبود 

حمایت‌های 
قانونی نیست، 

بلکه در نگرش‌ها 
و باورهای فرهنگی 

و اجتماعی نهفته 
است. تا زمانی که 

جامعه نقش زن 
را عمدتاً در حوزه 

خانه و خانواده 
تعریف کند و 

ارزش‌گذاری بر 
اساس مشارکت 

اجتماعی و 
تخصصی او انجام 

نشود، هیچ 
سیاست حمایتی 

پایداری نمی‌تواند 
این شکاف را 

به‌درستی پر کند

مقام معظم 
رهبری تصریح 

کردند که 
جنسیت 

نمی‌تواند مانعی 
برای پیشرفت 
و نقش‌آفرینی 

زنان در جامعه 
تلقی شود؛ 

بلکه ضروری 
است همه افراد 

و نهادها برای 
فراهم‌سازی 
فرصت‌های 

عادلانه برای 
زنان گام 
بردارند. 

همچنین 
در سخنان 

رئیس‌جمهوری 
در آیین تجلیل 

از مقام زن، 
براین نکته 

تأکید شد 
که احترام به 

شأن زن، نه 
از سر مدارا یا 

امتیازدهی بلکه 
بخشی از اعتقاد 

دینی و هویتی 
ماست

 ارزیابی شما از روند تغییرات سهم 
زنان تحصیلکرده در بازار کار طی دو 

دهه گذشته چیست؟
مـــا بـــا یـــک تناقـــض اجتماعی–اقتصادی 
روبه‌رو هستیم که در نگاه اول ممکن است 
برای بســـیاری عجیب باشـــد. از یک طرف، 
آمـــوزش عالی کشـــور در دو دهه گذشـــته، 
بویژه پـــس از دهـــه ۸۰، زمینه‌ گســـترده‌ای 
برای ورود و رشـــد زنان در نظام دانشـــگاهی 
فراهـــم کرده اســـت. امـــروز، در بســـیاری از 
رشـــته‌ها بویژه علوم انســـانی، هنر، پزشکی 
و حتـــی برخی حوزه‌های مهندســـی، زنان از 
نظـــر تعـــداد ورودی، دانش‌آموختـــه و حتی 
مقاطع تحصیلات تکمیلی از مردان پیشـــی 
گرفته‌انـــد. این یک دســـتاورد بزرگ اســـت 
که نشـــان می‌دهـــد ایران در حـــوزه آموزش 
عالی زنان، در مقایسه با کشورهای منطقه، 

پیشـــرو عمل کرده است.
امـــا در نقطـــه مقابـــل، وقتی بـــه بـــازار کار 
نـــگاه می‌کنیم، بـــا واقعیتی کامـــاً متفاوت 
مواجه می‌شـــویم: ســـهم زنان تحصیلکرده 
از اشـــتغال نه‌تنهـــا متناســـب با این رشـــد 
تحصیلـــی افزایـــش نیافتـــه، بلکـــه کاهش 
یافتـــه اســـت. به‌طور مشـــخص، در ســـال 
1384 زنان 30/5 درصد از جمعیت شاغلان 
تحصیلکـــرده را تشـــکیل می‌دادنـــد، اما در 
ســـال 1402 این نســـبت به حدود 28 درصد 
کاهـــش یافته اســـت. ایـــن یعنی بـــا وجود 
افزایش چشمگیر تعداد زنان تحصیلکرده، 
ســـهم نســـبی آنهـــا در بـــازار کار کوچک‌تر 
شـــده اســـت. این شـــکاف، نشـــان‌دهنده 
یک اختـــال ســـاختاری عمیـــق در فرآیند 
تبدیـــل »ســـرمایه فرهنگـــی« به »ســـرمایه 
اقتصـــادی« اســـت. طبـــق نظریـــه بوردیو-
فیلسوف فرانســـوی- سرمایه فرهنگی مانند 
تحصیـــات دانشـــگاهی، می‌تواند بـــه ابزار 
قـــدرت و منزلـــت اجتماعی تبدیل شـــود؛ 
اما وقتی ســـاختارهای اقتصادی و شغلی به 
گونه‌ای عمـــل می‌کننـــد که زنان بـــا وجود 
مـــدارک و شایســـتگی‌ها از ورود یـــا ارتقا در 
بـــازار کار بازمی‌ماننـــد، در واقـــع بـــا نوعـــی 

انســـداد اجتماعی روبه‌رو هســـتیم.
داده‌هـــای آماری نیز این مســـأله را به‌خوبی 
روشـــن می‌کنند، تنهـــا در فاصله دو ســـال 
اخیر )1400 تا 1402(، بیش از 270 هزار شغل 
جدید برای مـــردان تحصیلکرده و برای زنان 
فقط 50 هزار شـــغل ایجاد شـــده است. این 
شـــکاف معنـــادار نمی‌تواند صرفاً ناشـــی از 
تفـــاوت در علاقـــه، انگیزه یا توانایی باشـــد 
بلکه نشـــان‌دهنده نابرابری در دسترسی به 
فرصت‌هاســـت. حتی اگر به صورت رســـمی 
ممنوعیتی برای اشتغال زنان وجود نداشته 
باشـــد، باز هم حاکی از وجود موانع نهادی، 
فرهنگـــی و اجرایی پنهان یـــا نیمه‌پنهان در 

مسیر اشـــتغال زنان تحصیلکرده است.
بـــه بیـــان روشـــن‌تر، آنچه مـــا بـــا آن روبه‌رو 
ی  نیت‌هـــا ن  میـــا ف  شـــکا  ، هســـتیم
سیاســـت‌گذارانه و واقعیت‌های ســـاختاری 
اســـناد  وجـــود  به‌رغـــم  اســـت.  جامعـــه 
بالادستی مانند سیاست‌های کلی اشتغال، 
سند مهندسی فرهنگی کشـــور یا تأکیدات 

سمیه افشین فر

گروه اجتماعی

گفت‌وگو

انســـانی، شـــأن مادری و هویـــت فرهنگی-
دینی زن مســـلمان برنامه‌ریزی شود. بر پایه 
این رویکرد، پنج اقدام کلیدی لازم اســـت در 

اولویت قـــرار بگیرد:
1.توســـعه زیرســـاخت‌های حمایتی از زنان 
شـــاغل و خانواده‌هـــا: اولیـــن گام، ایجـــاد 
زمینه‌هایی اســـت که امکان حضور زنان در 
محیط کار را بدون تضاد با مســـئولیت‌های 
خانوادگـــی فراهـــم آورد. ایـــن امـــر شـــامل 
راه‌انـــدازی مهدکودک‌های درون‌ســـازمانی، 
مرخصی‌های متناســـب با نیازهـــای مادران 
)ماننـــد مرخصی‌هـــای منعطـــف زایمـــان و 
شـــیردهی( و الگوهـــای کار انعطاف‌پذیـــر از 
جمله دورکاری یا اشـــتغال نیمه‌وقت است. 
ایـــن خدمـــات نه‌تنها تســـهیل‌گر اشـــتغال 
زنان هســـتند، بلکه در حفظ ثبات خانواده 

نیـــز نقش ایفـــا می‌کنند.
2.طراحـــی و اجرای مشـــوق‌های هدفمند 
برای جـــذب و ارتقـــای زنـــان تحصیلکرده: 
بـــا توجه بـــه مقاومت‌های پنهـــان در برخی 
فضاهای کاری نســـبت به اســـتخدام زنان، 
بایـــد مکانیزم‌هایـــی طراحـــی شـــود کـــه 
جـــذب و نگهداشـــت نیـــروی زن را بـــرای 
کارفرمایـــان مقرون‌به‌صرفه کنـــد. از جمله 
ایـــن سیاســـت‌ها می‌توان بـــه تخفیف‌های 
مالیاتـــی، اولویـــت در واگـــذاری پروژه‌های 
دولتـــی یا ارائـــه بســـته‌های تشـــویقی برای 
کارفرمایانی اشـــاره کرد که زنان را در سطوح 

تخصصـــی و مدیریتـــی بـــه‌کار می‌گیرند.
3. تربیت مدیران ســـازمانی آشـــنا با اصول 
از موانـــع  عدالـــت جنســـیتی: بســـیاری 
ساختاری در حوزه اشتغال زنان در نگاه‌ها و 
پیش‌فرض‌های ذهنی مدیران ریشـــه دارد. 
آمـــوزش تخصصی مدیـــران منابع انســـانی 
و تصمیم‌گیـــران ســـازمانی دربـــاره نیازها و 
ویژگی‌های زنان، چگونگی مدیریت تعارض 
نقش‌هـــا و طراحـــی محیـــط کار همدلانه و 
ایمـــن، می‌توانـــد بســـیاری از تبعیض‌هـــای 
ناخواســـته را از بیـــن ببـــرد و مســـیر رشـــد 

حرفـــه‌ای زنان را همـــوار کند.
4. تقویـــت بازنمایـــی الگوهـــای زن موفق 
در نظام رســـانه‌ای و آموزشـــی کشـــور: برای 
مقابله با کلیشـــه‌های بازدارنده، لازم اســـت 
چهـــره‌ای متـــوازن، فعـــال و ارزش‌آفرین از 
زنان در رســـانه‌ها، کتب درســـی، سریال‌ها 
و فضای مجازی نمایش داده شود. بازنمایی 
زنانی کـــه هـــم در خانـــواده نقش‌آفرینند و 
هم در جامعه مســـئولیت‌پذیر، به ســـاخت 
ذهنیت جدیدی در جامعه منجر می‌شـــود 
و دختران جـــوان را برای ایفـــای نقش‌های 

چندگانـــه آماده‌تـــر می‌کند.
ینـــد  فرآ در  زنـــان  یـــگاه  جا رتقـــای  ا  .5
زنـــان  تصمیم‌ســـازی:  و  سیاســـت‌گذاری 
در  صـــرف  مخاطـــب  و  ناظـــر  جایـــگاه  از 
سیاســـت‌گذاری خـــارج و به عضـــوی مؤثر در 
فرآینـــد تصمیم‌ســـازی تبدیل شـــوند. حضور 
پررنـــگ زنان متخصـــص در شـــوراهای عالی، 
کمیته‌هـــای تخصصـــی اشـــتغال، نهادهـــای 
برنامه‌ریز و مجامع مشورتی به افزایش دقت، 
انصـــاف و اثربخشـــی سیاســـت‌های مرتبـــط 
بـــا اشـــتغال زنـــان کمـــک شـــایانی می‌کند. 
مشـــارکت مؤثـــر، تنهـــا در صورتـــی محقـــق 
می‌شـــود که با اختیـــار و نقش‌آفرینـــی واقعی 
همراه باشـــد، نه صرفـــاً در قالبی نمایشـــی. 
تأکید می‌کنـــم؛ اجرای ایـــن اقدامات نیازمند 
یـــک اراده ملـــی، عـــزم مدیریتـــی و طراحـــی 
برنامـــه‌ای منســـجم اســـت کـــه در آن همـــه 
دســـتگاه‌های مســـئول ـ از دولت تا نهادهای 
فرهنگـــی و آموزشـــی ـ در هماهنگـــی و تعامل 
با یکدیگـــر عمل کنند. عدالت جنســـیتی در 
اشـــتغال، نه با شـــعار بلکه با اقدام هدفمند، 
نهادســـازی مؤثـــر و فرهنگ‌ســـازی پایـــدار 
محقق خواهد شـــد. تنها در چنین شـــرایطی 
اســـت کـــه می‌توانیـــم امیـــدوار باشـــیم نگاه 
عزتمندانه رهبری به زن مســـلمان، در بســـتر 
سیاســـت‌گذاری و در عرصه‌های عینی زندگی 

اجتماعـــی تحقـــق یابد.

به نظر شما اگر این شکاف ادامه 
یابد، چه پیامدهایی متوجه جامعه 

خواهد بود؟
شـــکاف در بهره‌مندی از ســـرمایه انســـانی 
زنـــان بـــه معنـــای کاهـــش بهـــره‌وری ملی 
اســـت. اگر نیمی از جمعیـــت تحصیل‌کرده 
کار مشـــارکت  بـــازار  نتواننـــد در  کشـــور 
مؤثر داشـــته باشـــند، ما بـــا اتـــاف منابع، 
افزایـــش نارضایتی اجتماعی و تشـــدید فقر 
در خانوارهـــا بخصـــوص زنـــان ‌سرپرســـت 
خانـــوار مواجـــه خواهیم شـــد. همچنین، 
دختـــران جـــوان بـــا دیـــدن ایـــن نابرابری، 
ممکن اســـت دچـــار بی‌انگیزگی 
تحصیـــل  ادامـــه  بـــرای 
شـــوند یا احســـاس 
بی‌عدالتی کنند؛ 
کـــه ایـــن خـــود 
منجر  می‌تواند 
مشـــکلات  به 
 ، حـــی و ر

ایران در دو دهه گذشـــته، شاهد جهش 
بی‌ســـابقه حضور زنـــان در نظام آموزش 
عالـــی بـــوده اســـت. به‌گونـــه‌ای کـــه در 
بســـیاری از مقاطـــع تحصیلـــی، دختران 
نه‌تنها از پســـران پیشـــی گرفته‌اند، بلکه 
در برخـــی رشـــته‌ها اکثریـــت مطلـــق را 
تشـــکیل می‌دهنـــد. این رشـــد کم‌نظیر، 
نوید جامعه‌ای توانمندتر و متعادل‌تر را می‌داد. اما آمارهای رســـمی، از واقعیتی متفاوت 
پـــرده برمی‌دارد. ســـهم زنان تحصیلکـــرده در بازار کار، نه‌تنها متناســـب با ایـــن میزان از 
رشـــد آموزشـــی افزایش نیافتـــه، بلکه در ســـال‌های اخیـــر کاهش نیز یافته اســـت.

براســـاس تازه‌تریـــن گزارش مرکـــز آمار ایران، ســـهم زنـــان دارای تحصیـــات عالی از کل 
شاغلان کشـــور، از ۳۰.۵ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این 
در حالی اســـت که نرخ حضور زنان در دانشـــگاه‌ها، دوره‌های تحصیلات تکمیلی و میزان 
فارغ‌التحصیلـــی، همگی روندی افزایشـــی داشـــته‌اند. چنین پارادوکســـی، زنگ خطری 

جدی بـــرای عدالت اجتماعی، بهره‌وری ملی و انســـجام فرهنگی محســـوب می‌شـــود. در 
این شـــرایط، پرســـش اصلی این است که چرا ســـرمایه‌گذاری کلان آموزشـــی روی نیمی از 
جامعه، بـــه بازدهی اقتصادی و اجتماعی مورد انتظار منجر نشـــده اســـت؟ شـــکاف میان 
»تحصیل« و »اشـــتغال« زنان را چگونه می‌توان تحلیل کـــرد؟ و مهم‌تر از همه، راه‌حل این 
همترازی چیســـت؟ برای واکاوی ابعاد فرهنگی، ســـاختاری و جامعه‌شناختی این چالش، 
با دکتر طاهره رســـتمی، مدیر انجمن آســـیب‌های اجتماعی تهران، جامعه‌شناس، استاد 
دانشـــگاه و عضو پژوهشـــکده علوم بهداشتی به گفت‌وگو نشســـتیم. او معتقد است ریشه 
بســـیاری از این نابرابری‌ها، بیش از آن‌که صرفاً به سیاســـت‌های اقتصادی یا استخدامی 
بازگردد، در باورها، کلیشـــه‌ها و نگرش‌های فرهنگی اســـت که در بطن جامعه ما - نســـبت 

به نقش اجتماعی زن- نهفته اســـت.
ایـــن گفت‌وگـــو تحلیلی اســـت نـــه فقـــط در تراز آمـــار و ارقـــام، بلکـــه نگاهـــی دقیق به 
پیوندهای میـــان آموزش، فرهنگ، اشـــتغال و عدالت جنســـیتی؛ نگاهی که همراســـتا 
بـــا دغدغه‌هـــای نظـــام و تأکیدات مقـــام معظم رهبـــری بر لـــزوم تقویت نقـــش زنان در 

پیشرفت کشـــور است.

طاهره رستمی، مدیر انجمن آسیب‌های اجتماعی تهران:

 زنان متناسب با تحصیلات شان
بازار کار ندارند

فرهنگی و حتـــی مهاجرت نخبـــگان زن در 
جوامـــع شـــود.

بنابراین لازم است، ما با الهام از رهنمودهای 
رهبر انقلاب که همواره بر اهمیت شـــأن زن 
مســـلمان ایرانی و نقش اجتماعـــی او تأکید 
داشته‌اند، به سمت ســـاختن فضایی برویم 
کـــه در آن تحصیلات، تلاش‌هـــا و زحمات و 
توانمنـــدی زنان به فرصت‌هـــای برابر تبدیل 
شـــود؛ نه حســـرتی ماندگار بـــرای دختران و 

زنان تحصیلکرده ما.

به نظر شما مهم‌ترین و اولین گام 
برای برطرف کردن این شکاف و 
بهره‌گیری بهتر از ظرفیت زنان 

تحصیل‌کرده چیست؟
 ریشـــه بســـیاری از موانـــع پیـــش روی زنان 
تحصیلکرده، صرفاً در سیاســـت‌گذاری‌های 
ناکافـــی یا نبود حمایت‌های قانونی نیســـت، 
بلکـــه در نگرش‌هـــا و باورهـــای فرهنگـــی 
و اجتماعـــی نهفتـــه اســـت. تـــا زمانـــی کـــه 
جامعـــه نقـــش زن را عمدتـــاً در حـــوزه خانه 
و خانـــواده تعریـــف کنـــد و ارزش‌گـــذاری بر 
اســـاس مشـــارکت اجتماعـــی و تخصصی او 
انجام نشود، هیچ سیاست حمایتی پایداری 
نمی‌توانـــد این شـــکاف را به‌درســـتی پر کند.
گام اول، تغییـــر نگاه جامعه نســـبت به زن 
تحصیل‌کـــرده اســـت. لازم اســـت بپذیریم 
کـــه زنان تحصیل‌کـــرده نه بازیگـــران فرعی 
یـــا مکمل، بلکه یکی از ارکان اصلی توســـعه 
ملـــی هســـتند. در غیـــر ایـــن صـــورت، بـــا 
پدیـــده‌ای روبه‌رو خواهیم بود کـــه امروز در 
کشـــورمان نیز مشـــاهده می‌کنیم: انباشت 
نیـــروی انســـانی زن در دانشـــگاه‌ها، بدون 
امکان بروز و اســـتفاده از توان آنهـــا در بازار 

کار و ســـاختارهای تصمیم‌گیـــری.
برای نمونـــه، در ایران آمارها نشـــان می‌دهد 
کـــه بیش از 60 درصد از دانشـــجویان مقاطع 
کارشناسی و کارشناسی‌ارشد را زنان تشکیل 
می‌دهند. اما در بازار کار رســـمی، سهم زنان 
تحصیلکـــرده همچنـــان پاییـــن اســـت و در 
جایگاه‌های مدیریتی یا تصمیم‌ســـاز، حضور 
آنان ناچیز باقی مانده اســـت. این به معنای 
هدر رفـــت یک ظرفیت عظیم ملی اســـت.

بـــرای رفع ایـــن تناقـــض، فرهنگ‌ســـازی از 
ســـطح خانـــواده نقطه آغاز مؤثـــری خواهد 
بـــود. خانواده‌هایـــی کـــه از دوران کودکـــی 
بـــه دختـــران خـــود اعتمادبه‌نفـــس، حق 
انتخـــاب، اســـتقلال فکـــری و هدفمنـــدی 
می‌آموزند، زمینه‌ســـاز رشـــد نسل جدیدی 
از زنـــان توانمند و مطالبه‌گر خواهند شـــد. 
نظـــام آموزشـــی نیـــز نقشـــی اساســـی ایفا 
می‌کنـــد. بـــه جـــای بازتولیـــد نقش‌هـــای 
جنســـیتی کلیشـــه‌ای، مناســـب‌تر اســـت 
تمرکز آمـــوزش و پرورش بر تربیت دخترانی 
باشد که بتوانند مسئولیت‌های اجتماعی، 

علمـــی و حرفـــه‌ای را برعهـــده بگیرند.
رســـانه‌ها نیز در بازنمایی دقیق‌تر و واقعی‌تر 
از نقـــش زن در جامعه ســـهم بزرگی دارند. 
هنگامـــی کـــه در ســـریال‌ها، برنامه‌هـــای 
تلویزیونـــی یا حتـــی تبلیغات، زنـــان عمدتاً 
در نقـــش مادر، همســـر یـــا خانـــه‌دار ظاهر 
می‌شـــوند، ایـــن تصویر ناخـــودآگاه در ذهن 
مخاطـــب تثبیـــت می‌شـــود. در حالـــی که 
در بســـیاری از کشـــورها، رســـانه‌ها آگاهانه 
تصویـــر زن مدیـــر، دانشـــمند، کارآفرین یا 
سیاســـت‌مدار را به نمایش می‌گذارند تا 
الگوی ذهنی جامعـــه را دگرگون کنند.
در کشـــورهایی ماننـــد نروژ یـــا فنلاند 
بـــرای تغییـــر  تـــاش نظام‌منـــد  بـــا 
ذهنیـــت عمومـــی نســـبت بـــه نقش 
زن، مشـــارکت بـــالا و واقعـــی زنان در 
عرصه‌هـــای مختلـــف محقق شـــده 
اســـت. در نـــروژ، ســـهمیه قانونـــی 
برای حضـــور زنـــان در هیأت‌مدیره 
شرکت‌ها وضع شـــد، اما این قانون 
فقـــط در ســـایه پذیـــرش عمومی و 

تغییـــر نـــگاه فرهنگـــی توانســـت اثربخش 
باشـــد. آنها پیـــش از قانونگذاری، ســـال‌ها 
در رســـانه‌ها و نظام آموزشی خود بر اهمیت 
توازن جنســـیتی و ظرفیت‌های زنان تأکید 
کـــرده بودند. در کشـــور مـــا نیز، اگر رســـانه 
ملی، کتاب‌های درســـی، آمـــوزش خانواده 
و نهادهـــای فرهنگـــی به‌صـــورت هماهنگ 
به‌ســـوی بازنگری در نقش‌های جنســـیتی 
حرکت کنند، می‌توان بـــه افزایش پذیرش 
اجتماعـــی حضـــور زنـــان در عرصه‌هـــای 

گوناگـــون امیـــدوار بود.

وظیفه سازمان‌های مردم‌نهاد و 
فعالان زنان در این میان چیست؟

ایـــن نهادهـــا می‌توانند پـــل ارتباطی مؤثری 
میان بدنـــه جامعه زنان و سیاســـت‌گذاران 
باشـــند، نیازهای واقعی را بازتـــاب بدهند و 
همچنین شـــبکه‌ای از حمایـــت، آموزش و 
مطالبه‌گـــری فراهم کنند. بـــرای نمونه، در 
بســـیاری از کشـــورها، انجمن‌هایی هستند 
که از زنان کارآفرین یا پژوهشـــگر پشتیبانی 
می‌کننـــد، دوره‌هـــای توانمندســـازی برگزار 
می‌کننـــد و در فرآینـــد تدوین سیاســـت‌ها 
نقـــش دارنـــد. بایـــد بپذیریـــم کـــه هیـــچ 
سیاستی بدون زمینه‌ســـازی فرهنگی پایدار 
نخواهـــد بـــود. سیاســـت‌گذاری ضرورتـــی 
انکارناپذیـــر اســـت، امـــا ایـــن سیاســـت‌ها 
زمانـــی اثربخـــش خواهنـــد بود کـــه جامعه 
آمادگـــی پذیرش حضـــور برابر و مؤثـــر زنان 
را داشـــته باشـــد. تغییر نگاه عمومی به زن، 
نه‌تنها به نفع زنان بلکه به ســـود کل جامعه 
اســـت؛ جامعه‌ای که از تمـــام ظرفیت‌های 
انســـانی خـــود بهـــره نمی‌گیـــرد، نمی‌تواند 
ادعـــای عدالت، پیشـــرفت و توســـعه پایدار 

داشـــته باشد.

از نظر فرهنگی، چه موانعی وجود 
دارد که لازم است برطرف شود تا 

زنان بتوانند به طور واقعی وارد بازار 
کار شوند؟

 ابعاد فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی یکی 
از مهم‌ترین چالش‌هاســـت کـــه گاه حتی از 
محدودیت‌های قانونی و ساختاری جدی‌تر 
اســـت. در بســـیاری از جوامع ما، همچنان 
باورهـــای ســـنتی کـــه نقـــش زن را محدود 
بـــه خانـــه‌داری و مـــادری می‌داننـــد، فراگیر 
اســـت. ایـــن باورها بـــه صورت مســـتقیم و 
غیرمســـتقیم زنـــان را از حضـــور فعـــال در 
عرصه‌های اجتماعی، سیاســـی و اقتصادی 

باز مـــی‌دارد.
و  خانواده‌هـــا  برخـــی  در  مثـــال،  بـــرای 
محیط‌هـــای اجتماعـــی، ورود زن بـــه بـــازار 
کار هنـــوز بـــه عنوان یـــک امـــر غیرمعمول 
یـــا حتـــی غیرمطلوب دیـــده می‌شـــود. این 
نگـــرش باعث می‌شـــود کـــه زنـــان در برابر 
فشـــارهای خانوادگـــی و اجتماعـــی بـــرای 
خانـــه‌داری و مراقبت از اعضای خانواده قرار 
بگیرند و امکان تحقق استعدادهای‌شان را 

پیـــدا نکنند.
رســـانه‌ها و نظام آموزشـــی نقش کلیدی در 
تغییر ایـــن نگرش‌ها دارند. ضروری اســـت 
الگوهـــای موفـــق و توانمنـــد زنـــان شـــاغل 
بـــه جامعـــه معرفی شـــوند و داســـتان‌های 
موفقیـــت زنـــان در عرصه‌هـــای مختلـــف 
بازتاب بیشـــتری داشـــته باشـــد. همچنین 
آمـــوزش خانواده‌ها و جوانـــان در مدارس و 
دانشگاه‌ها به عنوان بخشـــی از برنامه‌های 
فرهنگـــی و اجتماعـــی باشـــد تـــا باورهـــای 
محدودکننـــده و تبعیض‌آمیـــز بـــه تدریـــج 

کاهـــش یابد.
همچنین لازم اســـت مردها هـــم در فرآیند 
تحـــول فرهنگـــی آمـــوزش ببیننـــد و نقش 
حمایتـــی و مشـــارکتی خـــود را در خانواده و 
جامعه بهتر ایفا کننـــد. بدون تغییر نگرش 
مردان، پیشـــرفت زنان در جامعـــه با موانع 

جـــدی روبه‌رو خواهـــد بود.

اگر این تغییرات و اصلاحات بموقع انجام نشود، 
به نظر شما چه پیامدهای بلندمدتی برای جامعه و 

نسل‌های آینده خواهد داشت؟
اگـــر این رونـــد ادامه یابـــد، جامعه ما با مشـــکلات بســـیار 
جـــدی و چندجانبـــه‌ای مواجه خواهد شـــد. اولین پیامد، 
اتلاف ســـرمایه انســـانی و کاهش بهره‌وری ملی است. زنان 
تحصیل‌کـــرده بـــا توانمندی‌های فـــراوان خـــود، می‌توانند 
نیروی محرکـــه‌ای برای نوآوری، رشـــد اقتصادی و توســـعه 
اجتماعـــی باشـــند، امـــا محرومیت از فرصت‌های شـــغلی 
یعنی کنار گذاشـــته شـــدن این منابع ارزشـــمند. در سطح 
اجتماعی، این موضـــوع می‌تواند منجر به افزایش نابرابری 
و نارضایتـــی اجتماعـــی شـــود. هنگامی که زنان احســـاس 
کننـــد بـــه‌ دلیـــل جنســـیت خـــود از فرصت‌هـــا محـــروم 
شـــده‌اند، اعتماد به نظـــام اجتماعـــی و حاکمیت کاهش 
می‌یابـــد و زمینه برای بروز نارضایتی‌هـــا و حتی بحران‌های 
اجتماعـــی فراهم می‌شـــود. از منظر روانـــی، محرومیت و 
تبعیض می‌تواند باعث افزایش مشـــکلات روحـــی و روانی 
در میان زنان شـــود، از جمله افسردگی، اضطراب و کاهش 
خودباوری. این آســـیب‌ها نه فقط به فرد، بلکه به خانواده 

و جامعه نیز ســـرایت می‌کند. پیامد مهـــم دیگر، مهاجرت 
زنان نخبه اســـت. بســـیاری از زنان تحصیل‌کرده به دنبال 
فرصت‌هـــای بهتـــر و فضایـــی که بـــه توانمندی‌های‌شـــان 
احترام گذاشته شـــود، کشـــور را ترک می‌کنند. این پدیده 
که به »فرار مغزها« معروف اســـت، ضربـــه جبران‌ناپذیری 
به توســـعه و آینـــده کشـــور وارد می‌کند. در نهایـــت، ادامه 
ایـــن رونـــد می‌تواند باعـــث ضعـــف انســـجام اجتماعی و 
تضعیـــف عدالـــت اجتماعی شـــود. جامعه‌ای کـــه نیمی از 
توان علمـــی و اجرایـــی خود را کنـــار می‌گذارد به ســـختی 
می‌تواند به توســـعه پایدار و پیشـــرفت همه‌جانبه دســـت 
یابـــد. زنـــان تحصیل‌کرده ایـــران نه فقط حـــق دارند بلکه 
وظیفه دارند که در ســـاختن آینده کشـــور مشـــارکت فعال 

داشـــته باشـــند. اگر به‌موقع اقدام نکنیم، کشـــور نه تنها 
منابع انســـانی ارزشـــمند خود را از دست می‌دهد، بلکه 
از توســـعه‌ای پایدار و عادلانه بازخواهد مانـــد. اما اگر با 

اراده و همـــکاری همه بخش‌ها، فضایـــی فراهم کنیم 
که زنـــان بتوانند بـــا تمام تـــوان خـــود در عرصه‌های 
مختلف حضور یابند، آینده‌ای روشـــن و پرامید برای 

همـــه جامعه رقم خواهـــد خورد.

مقام معظـــم رهبری همواره بر نقـــش مکمل و عزتمند زن مســـلمان در جامعه، 
خانواده و رشـــد ملی تأکید داشته‌اند. ایشـــان در دیدارهای متعددی، از جمله در 
ســـال 1392 در جمـــع بانوان نخبه کشـــور، صراحتاً فرمودند: »ما با اشـــتغال زنان 
مخالف نیســـتیم؛ با آن اشـــتغالی مخالفیم که به زن تحقیر روا دارد، او را از شـــأن 
مـــادری، زن بودن، کرامت انســـانی دور کند. اشـــتغال اگر با حفـــظ این ارزش‌ها 
باشد، بســـیارهم مطلوب است.« این جمله مسیر روشـــنی برای سیاست‌گذاران 
ترســـیم می‌کند. اشـــتغال زنان نه‌تنها مجاز، بلکه در صورت حفظ کرامت انسانی 

و نقش‌هـــای خانوادگی، مطلوب و مورد تأیید نظام اســـت.
در بیانات تازه‌تری که در ســـال 1402 بیان شـــد، مقام معظـــم رهبری تصریح کردند 
که جنســـیت نمی‌تواند مانعی برای پیشـــرفت و نقش‌آفرینی زنـــان در جامعه تلقی 
شـــود؛ بلکه ضروری اســـت همـــه افـــراد و نهادها بـــرای فراهم‌ســـازی فرصت‌های 
عادلانه بـــرای زنـــان گام بردارنـــد. همچنین در ســـخنان رئیس‌جمهـــوری در آیین 
تجلیـــل از مقام زن، براین نکته تأکید شـــد که احترام به شـــأن زن، نه از ســـر مدارا 
یا امتیازدهی بلکه بخشـــی از اعتقاد دینی و هویتی ماســـت. ایشان همچنین اعلام 
کردند که شایســـته اســـت زنان در عرصه‌های مختلف از جملـــه مدیریت، اقتصاد، 

آموزش و تصمیم‌ســـازی حضوری فعال و مؤثر داشـــته باشند.
با ایـــن حال، واقعیت میدانـــی بازار کار چیز دیگری را نشـــان می‌دهـــد. با وجود 
چنیـــن رویکـــرد روشـــنی از ســـوی مقام معظـــم رهبـــری و دولت، هنوز شـــکاف 
جنســـیتی در عرصه اشـــتغال، بویـــژه در میـــان تحصیلکـــردگان، نه‌تنها کاهش 
نیافتـــه بلکـــه در برخی موارد افزایش یافته اســـت. مثال روشـــن آن، تفاوت نرخ 
اشـــتغال زنان و مردان تحصیلکرده در ســـال‌های اخیر اســـت. به‌عبارت دیگر، با 
وجود رشـــد فزاینده حضور دختران در دانشـــگاه‌ها، این مزیت تحصیلی هنوز به 
مزیت شـــغلی تبدیل نشـــده اســـت. در واقع، آنچه در بیانات رهبری نیز به‌وضوح 
دیده می‌شـــود، تأکید بر اشتغال زن در چهارچوب عزت و شـــأن انسانی اوست؛ اما 
ســـاختارهای اجتماعـــی، اداری و فرهنگی ما هنوز برای تحقـــق چنین نگاهی آماده 
نیستند. شکاف میان نیت سیاســـت‌گذاران و عملکرد نهادهای اجرایی و بازار کار، 
موجب شـــده تا زنان تحصیلکرده همچنان در حاشـــیه فرصت‌ها باقی بمانند. اگر 
این فاصله برطرف نشـــود، هدررفت ســـرمایه انســـانی، نارضایتی اجتماعی و حتی 
تضعیـــف خانواده را در پـــی خواهد داشـــت. بنابراین، وفاداری به بیانـــات رهبری و 
اسناد بالادســـتی نظام زمانی محقق می‌شود که سیاســـت‌های اعلامی به اقدامات 
اجرایی، ســـازوکارهای حمایتی، آموزش مدیران و اصـــاح رؤیه‌های تبعیض‌آمیز در 
محیط کار تبدیل شـــوند. صرف تأکید بر اهمیت زن کافی نیســـت؛ ضرورت دارد آن 

را به فرصت واقعـــی تبدیل کرد.

مکرر مقام معظم رهبـــری بر حفظ کرامت 
زن مســـلمان در عرصـــه اجتمـــاع، هنـــوز 
ســـازوکارهایی بـــرای عملیاتی‌کـــردن ایـــن 
رهنمودها و اســـناد، بویژه در عرصه اجرایی 
دیـــده نمی‌شـــود. نتیجـــه ایـــن اســـت کـــه 
زن مســـلمان ایرانـــی، به‌رغـــم تحصیـــل و 
توانمندی، نتوانســـته در بازار کار جایگاهی 
متناســـب با ظرفیت‌هایش به‌دســـت آورد.

از عبارت »نابرابری ساختاری« 
استفاده کردید؛ این مفهوم دقیقاً به 

چه معناست؟
منظور من این اســـت کـــه محدودیت‌های 
پیـــش‌روی زنان در بـــازار کار، صرفاً ناشـــی 
تـــاش  یـــا فقـــدان  فـــردی  انتخـــاب  از 
نیســـت بلکه حاصل یک شـــبکه‌ پیچیده 
از موانـــع نهـــادی، فرهنگـــی، اقتصـــادی و 
اداری اســـت کـــه به‌طـــور سیســـتماتیک 
دریـــغ  زنـــان  از  را  برابـــر  فرصت‌هـــای 
می‌کند. ایـــن نابرابری‌ها الزامـــاً در قوانین 
نوشته‌شـــده یـــا رســـمی دیده نمی‌شـــوند 
امـــا در رؤیه‌هـــای عملـــی، ذهنیت‌هـــای 
ســـازمانی و انتظـــارات اجتماعـــی بازتولید 
می‌شـــوند. بـــرای مثـــال وقتـــی در فرآیند 
اســـتخدام، کارفرما تمایل دارد مردان را به 
دلیـــل نگرانی از مرخصـــی زایمان، وظایف 
خانوادگی زنـــان یا »عدم تطابـــق با فضای 
ســـازمانی مردانـــه« ترجیـــح دهـــد، عملاً 
زنـــان تحصیلکرده با موانعـــی مواجه‌اند که 
در ظاهر وجـــود ندارد، اما در عمل بســـیار 
واقعـــی و مؤثر اســـت. این موضـــوع بویژه 
در ارتقـــای شـــغلی نیز نمود پیـــدا می‌کند؛ 
جایی کـــه اصطلاحاً »ســـقف شیشـــه‌ای« 
اجـــازه نمی‌دهـــد زنـــان حتـــی اگـــر واجد 
شرایط باشـــند به ســـطوح بالای مدیریتی 
برســـند. در این زمینه، مثال روشنی وجود 
دارد کـــه می‌توانـــد ایـــن واقعیـــت را بـــرای 
مخاطبـــان ملموس‌تر کند؛ هـــر بار که زنی 

به‌عنـــوان وزیر، معـــاون رئیس‌جمهوری یا 
اســـتاندار منصوب می‌شـــود، خبر آن با آب 
و تـــاب و عنوان‌هایی چـــون »اولین زن در 
ایـــن ســـمت« منتشـــر می‌شـــود. این‌گونه 
انتصاب‌ها به‌جـــای اینکه به‌عنـــوان امری 
طبیعـــی در فرآینـــد شایسته‌ســـالاری دیده 
شـــوند، بیشـــتر بـــه رخـــدادی نمادیـــن و 
اســـتثنایی تبدیـــل می‌شـــود. درحالی‌کـــه 
در همان ســـاختار، بســـیاری از پست‌های 
کلیدی دیگر، بدون حساســـیت رســـانه‌ای 
و صرفـــاً به دلیل مرد بودن فـــرد، در اختیار 
مردانی قـــرار می‌گیـــرد که لزومـــاً تجربه یا 

تخصص کافـــی ندارند.
ایـــن نوع مواجهـــه، بازتـــاب نـــگاه تبعی به 
حضـــور زنـــان در قـــدرت اســـت؛ حضوری 
کـــه هنوز عادی نشـــده و بیشـــتر بـــه مثابه 
»اقدام خاص« یـــا »امتیاز سیاســـی« دیده 
می‌شـــود تا بخشی از عدالت ســـازمانی. در 
واقـــع، ما هنوز زنـــان را به‌عنوان »اســـتثنا« 
در ســـاختار قدرت می‌پذیریم، نه به‌عنوان 

بخشـــی از هنجار.
البتـــه ایـــن مســـأله صرفـــاً مختـــص ایـــران 
نیست؛ بلکه در بسیاری از کشورهای جهان 
نیز دیده می‌شـــود. در ایالات متحده آمریکا، 
باوجـــود ســـابقه طولانـــی دموکراســـی، هنوز 
هیـــچ زنی بـــه ریاســـت‌جمهوری نرســـیده و 
حضور زنـــان در کنگره و هیـــأت دولت هنوز 
به مراتب کمتر از مردان اســـت. در فرانســـه 
نیز فقط یک زن )ایدیت کرسون( در دهه 90 
میلادی برای مدت کوتاهی نخست‌وزیر شد 
و بعد از آن هرگز تکرار نشـــد یا در بســـیاری از 
کشـــورهای عربـــی مانند مصر، عربســـتان و 
اردن اگرچـــه در ســـال‌های اخیر تلاش‌هایی 
برای ارتقـــای موقعیت زنان انجام شـــده، اما 
ســـاختار قدرت همچنان مردمحور اســـت و 
انتصـــاب یک وزیر زن اغلـــب به‌عنوان »نماد 
مدرنیته« تلقی می‌شـــود نـــه گام عملی برای 

اصلاح نابرابری.

در کشورهای همسایه یا منطقه، آیا 
الگوی موفقی وجود دارد که ایران 

بتواند از آن الهام بگیرد؟
بله، اتفاقاً برخی کشـــورهایی که در گذشته 
زنـــان  بـــرای  بیشـــتری  محدودیت‌هـــای 
داشـــتند، در ســـال‌های اخیر بـــا اصلاحات 
هدفمنـــد، گام‌های مؤثـــری برداشـــته‌اند. 
امارات متحده عربی نمونه روشـــنی است؛ 
آنها با تعیین ســـهمیه برای مشـــارکت زنان 
در هیأت‌مدیـــره شـــرکت‌ها، اصلاح قوانین 
حمایت از مادران شـــاغل و ترویج الگوهای 
موفق زن در رســـانه‌ها، توانســـته‌اند ســـهم 
زنـــان تحصیلکـــرده در بـــازار کار را به بیش 
از ۴۵ درصـــد افزایـــش دهنـــد. حتـــی در 
عربســـتان ســـعودی، طی یک دهه گذشته 
نـــرخ اشـــتغال زنـــان از ۱۵ درصـــد به بیش 
از ۳۵ درصـــد رســـیده اســـت. اصلاحـــات 
در قوانیـــن کار، تســـهیل فعالیـــت زنـــان در 
بخش خصوصی و آمـــوزش کارفرمایان برای 
مواجهـــه با تنوع جنســـیتی در محیط کار از 
جمله اقدامات مؤثر آنها بوده اســـت. اما در 
ایران، با وجود زمینه‌های فرهنگی مســـاعد 
برای آموزش دختران، بـــازار کار همچنان با 
ذهنیت ســـنتی اداره می‌شود و ساختارهای 

حمایت‌گـــر توســـعه نیافته‌اند.

در سطح سیاست‌گذاری، چه 
اقداماتی باید برای کاهش این 
شکاف در اولویت قرار بگیرد؟

اگـــر بخواهیـــم فاصلـــه موجود میـــان نگاه 
راهبـــردی مقام معظم رهبـــری درباره نقش 
فعـــال زن مســـلمان و واقعیت‌های میدانی 
بـــازار کار را کاهـــش بدهیـــم، ابتدا بـــر این 
اصـــل تأکیـــد کنیـــم کـــه هـــدف اصلـــی در 
سیاســـت‌گذاری حـــوزه زنان، دســـتیابی به 
عدالت جنســـیتی اســـت، نه صرفاً تساوی 
آمـــاری یـــا عـــددی. بـــر همین اســـاس، هر 
اقـــدام مؤثـــری بـــا محوریت حفـــظ کرامت 
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